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جشنواره جهانی فیلم فجر 
در یک کشور دشمن برگزار نمی شود

گاهی فکر می کنم چه اتفاقی می افتد که بعضی  �
همکاران ما در برخی رسانه ها تا این اندازه با موضعی 
خصمانه و منفی از هیچ تلاشــی بــرای تخطئه یک 
رویداد مهم بین المللی که در کشــور خودمان برگزار 
می شــود، دریغ نمی کننــد. چرا دلمــان نمی خواهد 
یک جشــنواره آبرومند در کشــورمان داشته باشیم؟ 
چرا کمک نمی کنیم این جشــنواره مسیر بهترشدن را 
طی کند؟ گاه طوری برخورد می شــود کــه انگار این 
جشــنواره در یک کشور دشــمن برگزار می شود و ما 
موظفیم به هر قیمتی علیه آن بنویســیم، سرکوبش 
کنیم و حتی به دروغ کم رونق جلوه اش دهیم. گاهی 
در تمایلات ملی آدم ها می شــود شک کرد و می شود 
از این میزان حقد و حســد شگفت زده شد.  جشنواره 
جهانی فیلم فجر این روزها در تهران در حال برگزاری 
اســت. روزانه بالغ بر چهار هزارنفر در پردیس چارسو 
در رفت وآمدند، غالب آثار ایرانی که برای نخستین بار 
به نمایش درمی آیند بین ۸۰ تا صددرصد ظرفیتشــان 
پر شــده اند، بیش از ۱۰ فیلم خارجی بدون حتی یک 
صندلی خالی روی پرده رفته اند، بارهاوبارها مسئولان 
چارســو ناچار شــدند صندلی های پرتابل وارد سالن 
کنند تا تعداد بیشتری از علاقه مندان بتوانند از فیلم ها 
استفاده کنند، چندین سئانس فوق العاده داشته ایم و 
همه اینها در حالی اســت که داریم درباره فیلم های 
خارجی حرف می زنیم. این اســتقبال از فیلم هایی که 
به راحتی در شبکه غیررســمی می توانند در دسترس 
قــرار گیرند، بــرای جشــنواره ای بین المللی بســیار 
جالب توجه است. دوســتانی که تنها در کار شمردن 
صندلی های خالی هســتند، چرا درباره ســالن های پر 
و صندلی های اضافــه حرف نمی زنند؟ چــرا درباره 
ورک شاپ های پروپیمان و درجه یک حرف نمی زنند که 
با ازدحام بی سابقه و کیفیت بالا برگزار می شوند؟ چرا 
درباره پیوند جشــنواره با دانشگاه سخنی نمی گویند؟ 
چرا درباره اینکه در روز بالغ بر پنج هزارنفر به کاخ وارد 
می شوند چیزی نمی گویند؟ چرا سینماگران مطرح و 
طراز اولی که در کاخ حاضر می شــوند و از شــیوه و 
کیفیــت برگزاری اظهار شــگفتی می کننــد را نادیده 
می گیرند؟ چرا ســوابق میهمانان خارجی جشنواره را 
انکار می کنند؟ چطور برنامه ریزی استفاده حداکثری از 
حضور میهمانان خارجی را نمی بینند؟ چرا با ادبیاتی 
سخیف، زیر پونز نقشه به دنبال چین و آمریکا و آلمان 
و ایتالیا و فرانسه و هند و ده ها کشور دیگر می گردند؟ 
چطــور ازدحام و اســتقبال ها را نمی بینند؟ اصلا چرا 
همه عادت کرده ایم با ازدحام و زیر دســت وپاماندن 
فیلم ببینیم تا اسم جشــنواره را بگذاریم پرشور؟ اگر 
با آرامش و احترام و نظــم فیلم ببینیم و از برنامه ها 
اســتفاده کنیــم بهمان نمی چســبد؟ اگر حاشــیه و 
جنجال مزاحم دورمان نباشــد، معذب می شــویم؟ 
ســی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر به گواه آنها که 
انصــاف را فرامــوش نکرده اند، اعم از اهل رســانه و 
هنرمنــدان و علاقه مندان، یک اتفــاق غرور آمیز برای 
سینمای ماست. تلاش شده با ایجاد یک فضای مفید، 
آرام و توأم با احترام، از همه جهات استانداردهای یک 
جشنواره جهانی مراعات شــود. بی شک کم وکاستی 
هم دارد ولی این آغاز راه یک جشنواره درست ودرمان 
در ایران است؛ جشنواره ای که بشود به آن بالید حتی 

اگر حاشیه سازان و کارشکنان نخواهند. 

یک اتفاق ساده

وفاکیش: 
طبیعت موضوع اصلی کارهای 

اخیرم است

شــرق: جمیله وفاکیش، از هنرمندان پیش کسوت  �
نقاشــی، آثارش را در گالری الهه به نمایش گذاشــته 
اســت؛ نمایشــگاهی که به گفته خودش حاصل ۵۰ 
ســال کار او در این شــاخه هنری اســت. وفاکیش در 
گفت وگویی، از برگزاری تازه ترین نمایشگاه نقاشی اش 
گفت: «آثار به نمایش گذاشــته شــده در این نمایشگاه 
آثــاری از دوران کاری ام اســت اما ســهم بیشــتر این 
آثار به تازگی نقاشــی شــده است. ســال گذشته زمان 
زیــادی برای کارم گذاشــتم چراکه درصــدد برگزاری 
نمایشــگاه بودم و خوشحالم که سرانجام توانستم در 
زمان مناســب نمایشــگاه را برگزار کنم». او ادامه داد: 
بهترین محل برای برگزاری نمایشگاه از نظر من گالری 
الهه بــود و از آنجایی که تا پیــش از این نیز برخی از 
نمایشــگاه های من در این مکان برگزار شــده بود، این 
مکان را مناســب تر دیدم.  وفاکیش که فارغ التحصیل 
رشــته نقاشی از هنرســتان بهزاد و دانشکده هنرهای 
تزئینی اســت و تاکنون نمایشگاه های بسیاری در ایران 
و خارج از کشــور داشــته، درباره تم اصلی کارهایش 
گفت: موضوع نقاشی های من در این سال ها متفاوت 
بوده است. مدت هاســت از تهران فاصله گرفته و در 
آرامــش بیشــتری روی آثارم تمرکز کــرده ام و جالب 
است که موضوع نقاشی های من اکثرا طبیعت است و 
بسیاری از آنها ذهنی و تخیلی است. همان طور که در 
نمایشگاه اخیر، بیشتر نقاشی هایی با چنین موضوعاتی 
می بینیــد. او ادامــه داد: خوشــحالم کــه اســتقبال 
مخاطبان از نمایشــگاه اخیرم خوب بوده و اســتادان 
گرامــی این بار هم به من لطف داشــتند و امیدوارم تا 
پایان نمایشگاه استقبال به همین صورت ادامه داشته 
باشد. وفاکیش زیرنظر استادان وقت؛ پتگر، ارجمندنیا، 
جعفری، ژیرار، شــیدل و کاظمی تحصیل کرده است. 
او نمایشگاه های متعددی در ایران و خارج از کشور از 
ســال ۱۳۵۲ تاکنون برپا کرده است. نمایشگاه نقاشی 
او تا ششم اردیبهشــت در گالری الهه به نشانی بلوار 
آفریقا، بالاتر از تقاطع اســفندیار، کوچه گلفام، انتهای 
کوچه سمت راست، بن بست امینی، پلاک ۳، از ساعت 

۱۶الی۲۰ پذیرای علاقه مندان خواهد بود. 

گالرى گردى
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در فیلــم «مــادرم»، نانــی مورتــی بــه روش قدیــم 
فیلم سازی اش در رابطه با تحمل بار سنگین ازدست دادن 
یک عزیز، بازگشته اســت. موضوع این فیلم یادآور فیلم 
«اتاق پســر» اســت که ماجرای مرگ فرزند را به تصویر 
می کشد؛ با این تفاوت که فیلم «مادرم» به دلیل پرداختن 
به مرگ یک مادر که ترس مشترک همه انسان هاست، کلا 
جذاب تر است. مورتی با اســتفاده از پریزم فیلم سازی، 
این تجربه را بررســی کرده و کارگردانــی این فیلم را به 
خانم کارگردانی محول می کند که در دوران فیلم برداری، 
مادری درحال مرگ را پیش روی خود داشته است. مورتی 
در اینجا یکی از تراژیک ترین فیلم های خود را ســاخته و 
درعین حال قســمت هایی از فیلم به دلیل نقشــی که به 
جان تورتورو داده و روش به صحنه آوردن پلات، تماشاگر 
را به خنده وامی دارد. تورتورو فهم عمیق سینمای مورتی 
را به نمایش می گذارد. نقش او هرگز سوگواری و واکنش 
احساسی فیلم را از بین نمی برد. فیلم «مادرم» در جشنواره 
بین المللی فجر اکران شــده اســت. در واکنش به فیلم، 
منتقدان فرانســوی آن را به عنوان یک اثر باارزش هنری 
شــناخته اند، درحالی که پاره ای از منتقدان انگلیســی به 
دلیل اینکه داستان، پایان معناداری ندارد، آن را شایسته 
توجه زیاد نمی دانند. این موضوع دیدگاه فرانســوی ها را 
در مورد فیلم تغییر نداده و از اهمیت آن نکاسته، تا جایی 
که Cahier de Cinema آن را بهترین فیلم ســال ۲۰۱۵ 
شناخته است. مصاحبه ای که پیش رو دارید بعد از اکران 
فیلم «مادرم» در جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو انجام 
شده و از نزدیک به بررسی موضوعات مطرح شده در فیلم 
می پردازد. به بهانه پخش فیلم در جشــنواره بین المللی 
فجر این مصاحبه به فارســی منتشر شده است. ضمنا در 
این گفت وگو، از همــکاری بی دریغ محمود خوش چهره 

برخوردار بوده ام. 
 در شروع فیلم با استفاده از نمای چرثقیل، زاویه ای  �

را انتخاب کرده اید که رو به پلیس باشــد. با توجه به 
اینکه چشــم انداز، نقش مهمی در فیلم برداری دارد، 

این کار را چگونه توجیه می کنید؟ 
 بایــد بگویم که در اینجا اصلا طرف پلیس را انتخاب 
نکــرده ام. در آن صحنه من با کســی که بــا دوربین کار 
می کند، شــوخی می کنم. مارگاریتا او را بــه  دلیل اینکه 
صحنه تیراندازی را از فاصله بســیار نزدیک فیلم برداری 
کرده، توبیخ کرده است. فیلمی در فیلم است. صحنه ای 
اســت که به نظر می رســد واقعی باشد، ولی بعد بیننده 
متوجه می شــود که فیلم اســت و واقعیت ندارد. بعد 
واکنشی است درباره ساخت فیلم، هنگامی که مارگاریتا 
اپراتور را ســرزنش و او را متهم می کند که سادیســتیک 
است. واکنشی درباره ساختن فیلم است و اینکه صحنه ها 

چگونه مجسم شوند و این کار را چطور باید انجام داد. 
  با توجه به این حقیقت که در گذشته ای نه چندان  �

دور مادر خود را از دست داده اید، کار روی این پروژه 
سخت تر از سایر کارهایتان نبود؟ 

 نه چندان. هنگام نوشتن برای اینکه موضوع را عمیقا 
موردتوجه قرار دهم، به یادداشــت هایی کــه در دوران 
بیماری مادرم نوشــته بودم، مراجعــه می کردم. تجربه 

بسیار دردناکی بود. 
  علاوه بر یادداشــت هایتان از چــه منابعی برای  �

نوشتن فیلم نامه استفاده کرده اید؟ 
 مطالبی را خواندم و فیلم هایی را تماشا کردم ولی به 
دلیل کمبود وقت نتوانستم از آنها استفاده کنم. من «زن 
دیگر» ســاخته وودی آلن را تماشا کرده و قصد داشتم 
«عشــق» ســاخته هانیک را هم ببینم ولی نتوانســتم. 
می خواستم «یادداشــت های سوگواری» اثر رولان بارت 
را هم بخوانــم. خاطرات روزانه ای کــه او پس از مرگ 
مادرش نوشته است. یکی از دوستانم آن را در روزهای 
سخت ســوگواری خوانده و آرامش یافته بود. او به من 
هم پیشــنهاد کرد آن را بخوانم. ولی من نتوانستم آن را 

بخوانم زیرا احساساتم را به شدت جریحه دار می کرد. 
  مارگاریتا از هنرپیشــه زن می خواهد دیالوگ را به  �

زبان بیاورد و هم زمان از آنها خواســته می شــود که 
خودشان باشند. در اینجا تناقضی به چشم می خورد. 
یک چیزهایی است که شــما خودت انجام می دهی 

وقتی در فیلم بازی می کنی و در حالت های دیگر، خود 
دیگری داری. 

 اولا مــن مثل خود دیگرم عمــل نمی کنم و بنابراین 
آشــفتگی وجود ندارد. اگر در یک فیلم مثل خود دیگرم 
نقش آفرینی می کنم، بیننده ها ممکن است گیج شوند و 
فکر کنند ایده تمام دیالوگ هایی که بیان می شود عینا مال 
خود من اســت. از طرف دیگر از همان آغاز که این کار را 
متوقف کردم، هرگز به فکر اجرای نقش اصلی نبودم. در 
گذشــته دوست داشتم این کار را بکنم ولی از این به بعد 
این کار موضوعیتی ندارد. چیزی که در نظر داشتم این بود 
که نقش اصلی را یــک زن ایفا کند و دلیلش هم خیلی 
ســاده بود: یک زن بســیار بهتر از من از عهده این نقش 
برمی آید. نکته آخر همان اســت که مارگاریتا به بازیگران 
می گوید، من کســانی را که به خاطر اجرای نقششان در 
فیلم، شخصیت خود را کاملا نابود می کنند، دوست ندارم. 

 ولی این طور احساس می شود که فیلم بیشتر راجع   �
به خود شماست... . 

 قرار نیســت این فیلم به عنــوان اعتراف نامه خودم 
به حســاب  آید. این یک زندگی واقعی نیست، ترکیبی از 
نقش آفرینی ها، فریم ها و انتخاب هاســت. حالا که این را 
گفتم، شــما می توانید ببینید که مثلا وقتی برادر مارگاریتا 
از او می خواهــد الگوهای روان شناســی را ۲۰۰ بار تکرار 
نکند به نظــر می آید من دارم با خودم حرف می زنم. من 
فکر می کنم این مهم اســت که به  جای گفت وگو بر سر 
واقعی بودن داستان، راه و رسم شخصیت های داستان را 

ارزیابی کنیم. 
 چه چیزی باعث شــد از جان تورتورو برای ایفای  �

نقش در فیلمتان استفاده کنید؟ 
 ایــن تصمیم را به این دلیل گرفتم که او شــخصیت 
جالبی دارد. روش بازیگری او را دوست دارم چون خیلی 
طبیعی بازی می کند. از آن بیشتر، او مقداری ایتالیایی هم 
می داند و ما از قبل همدیگر را می شــناختیم. او چند تا از 
فیلم های مرا تماشا کرده و با سلیقه من کاملا آشناست. 
بالاخــره او کارش تهیه کنندگی فیلم اســت و همیشــه 
کارکــردن با بازیگرانی که درک خوبی از کارگردانی دارند، 

آسان تر است. 
  به نظر می رسد در فیلم شــما از آثار الیوت پتری  �

مربوط به طبقه کارگر البته با نوعی چرخش اســتفاده 
شــده اســت. مثلا صحنه های کارخانه و اعتراضات، 
مــرا به یاد پتــری می اندازد. اگرچه شــما موضوع را 
معکوس کرده و به جای کارگر، ســرمایه دار را نشانه 
می گیرید. جــان ماریا ولونته که بازیگر نقش اول فیلم 
پتری است، در فیلم شما به جای جان تورتورو نشسته 
است. در صحنه رؤیای مارگاریتا که او در صف سینما 
قدم می زند، مادرش را می بیند و جیووانی به ســمت 
او می آید و به او می گوید برای یک  بار هم که شده کار 
جدیدی بکند و الگویی را که مدت هاست تکرار می کند، 
کنار بگذارد. این صحنه خیلی مرا به یاد هشــت و نیم 
فلینی می اندازد که با قطعیت مشکل دارد و نمی داند 
چه کار کند. شــما به جای بازیگر نقش اصلی فلینی از 
مارگاریتا استفاده و دیدگاه مردانه را با استفاده از یک 
زن عــوض کرده اید؛در این مــورد می توانید توضیح 

دهید؟ 
فلینــی برای تهیه کننــده و تماشــاگر ایتالیایی نقش 
پیشــینه فرهنگی دارد. ممکن اســت بعضی صحنه ها 
و فضاهای مشــخص که یــادآور فیلم های او هســتند، 
فی البداهه در فیلم پدیدار شوند ولی منظور من این نبوده 
که فیلم به طور آشکار تداعی کننده فیلم های فلینی باشد. 
مــن صحنه صف را در رؤیا گنجانــده ام تا دوران طولانی 
گذشــته را که فیلم ها در همان فضــای تئاتر به نمایش 
در می آمدند، بازســازی کنم. من می خواستم فضای آن 
زمانی را که مردم به تماشــای فیلم «بال های اشــتیاق- 
زیر آسمان برلین» ساخته وندرز می رفتند، بازسازی کنم. 
در مــورد پتری قصد من این بود که فیلــم مارگاریتا را از 
زندگی شــخصی او جدا کنم. نمی خواستم حاصل کارم 
بازی آینه ها میان فیلم و زندگی شــخصی او باشد. واقعا 
نمی خواســتم این کار را بکنم. می خواســتم تردیدها و 
بلاتکلیفی هــای مارگاریتــا را در زندگی شــخصی اش و 
احساس بی کفایتی اش وقتی با ساختار محکم و موضوع 

قطعی فیلم مواجه می شود، نشان دهم. 
  کاراکترهای فیلم های شــما معمولا در مواجهه با  �

جامعه از خود ضعف نشــان می دهند، چرا شــما به 
این گونه کاراکترها علاقه مندید؟ 

 کاراکترهای فیلم های من وارد بحران می شوند. همه 
انســان ها، چه در زندگی و چــه در فیلم ها، دچار بحران  
می شــوند. من علاقه مندم آن لحظات را شرح دهم زیرا 
نشان می دهد یک کاراکتر واقعی در بحران چگونه عمل 
می کند. مارگاریتا می خواهد با استفاده از فیلم، واقعیت 
را بیان کند ولی مطمئن نیست که در این کار موفق باشد. 

  ضعف حافظه، خصوصیت تکراری فیلم های شما  �
و موضوع اصلی فیلم «کبوتر چوبی قرمز» نیز هست. 
ضعف حافظه در «مادرم» هم دوباره پیدایش می شود 
و استرس ناشــی از پیوســتگی تاریخی سؤال اصلی 
درباره اینکه اگر مادرم بمیرد چه اتفاقی می افتد، ادامه 
پیدا می کند. مثل اینکه این موضوع شما را شکار کرده و 

هراز چند گاه شما را به گذشته باز می گرداند. 
 اینها موضوعات متفاوتی هســتند. در فیلم ایتالیایی 
«کبوتر چوبــی قرمز» موضوع اصلی فراموش کاری چپ 
ایتالیا و تمام جامعه ایتالیاســت. خاطــره ما ایتالیایی ها 
چندان نیرومند نیســت. فیلم «مادرم» درباره این است: 
افرادی که از این جهان رخت بربسته اند، چه چیزی به جا 
گذاشته، چه چیزی را واگذار کرده و میراثشان چیست. این 
فیلم درباره زبان لاتین است و از این لحاظ متفاوت است. 
ضعف حافظه در اینجا متفاوت اســت با آنچه در فیلم 
«کبوتر چوبی قرمز» مطرح می شود. درباره این است که 

پس از مرگ چه چیزی باقی می ماند. 
  و آیا این فیلم با «اتاق پســر» متفاوت است؟ در  �

کدام یک، شما موضوع سوگواری را مطرح کرده اید؟ 
 در «اتاق پســر» من می خواســتم تــرس را از اعتبار 
بیندازم ولی در «مادرم» توجه ویژه به مرگ مادر دارم که 
تجربه مشترک همه آدم هاست و مراسم گذار از مرحله ای 
به مرحله دیگر اســت. من سعی کردم دوباره درباره اش 

بگویم بی آنکه به جنبه ناگوار آن بپردازم. 
  در کارهای شما بعضی وقت ها به زحمت می توان  �

مرز میان واقعیت و رؤیا را تشخیص داد. 
درواقع من مراقب لحظه هایی هســتم که مخاطب 
به ســادگی نمی تواند واقعیت را از رؤیا تشــخیص دهد. 
در این فیلــم برای مارگاریتا به خاطر موقعیت بحرانی ای 
که در آن قرار دارد، همه چیز فی البداهه پیش می آید. در 
اینجا داستان سرایی مینگل و احساسات متفاوت مارگاریتا 
دســت به دســت هم می دهد و همه چیــز به فوریت و 

هم زمان اتفاق می افتد. 
 پایان فیلم مرگ مادر را نشان می دهد و هم زمان  �

فیلمی که مارگاریتا در حال ســاختنش اســت تمام 
می شود. چرا شما بین این دو ارتباط برقرار کرده اید؟ 
آیا فکر می کنید پروژه فیلم ســازی مارگاریتا شکست 

می خورد؟ 
فیلمــی کــه مارگاریتا در حال ســاخت آن اســت، 
ناموفق نیست. برخلاف زندگی مارگاریتا که با پریشانی و 
احساسات عمیق دســت به گریبان است، ماندگار و قاطع 
است. این فیلم برای ســرمایه دار و کارگر، روشن و قاطع 
است. من قصد داشتم تفاوت بین فیلمی که او ساخته و 
موقعیت بحرانی که در آن قرار دارد را به تصویر بکشم. 

  فیلــم مارگاریتــا درگیری کارخانــه را با لحظات  �
خنده دار درهم آمیخته است. چرا موضوع را این گونه 
به تصویر کشیده اید؟ آیا با این کار می خواهید بگویید 
در جامعه معاصر امروز، ســاخت فیلم های مرتبط با 
کارخانه و طبقه کارگر امکان پذیر نیست و تنها یک راه 

برای مقاومت باقی مانده و آن مسخره کردن است؟ 
فیلم مارگاریتا لزوما یک فیلم خنده دار نیســت. چیز 
متفاوتی اســت. چیزهای خنــده داری در این فیلم اتفاق 
می افتد ولی هدف اصلی اش این نیست. نکته اصلی آن 
درباره موضوعی بســیار جدی است و آن تقلای کارگران 
علیه کارخانه دار اســت. البته این امــکان وجود دارد که 
فیلمی جدی درباره ســرمایه داری ساخته شود. مشکل 
اینجاست که حتی اگر مارگاریتا موقعیت بسیار آشکاری 
را در فیلــم به نمایش می گــذارد، هنوز دودل اســت و 
مطمئن نیســت در مورد درک واقعیت وسیع تر با ظرایف 
و پیچیدگی هایــش موفق شــود. او در مدت زمانی که در 
کنفرانس خبری حضور دارد، چیزی را به خودش می گوید 
 (off screen) که در مــدت نمایش فیلم خارج از صحنه

شنیده می شده است. 
  یکی از صحنه هــای آخر فیلم، جــان تورتورو و  �

رهبر تظاهرکنندگان را در حال مذاکره نشــان می دهد 
و مارگاریتــا فریــم فیلم بــرداری اش را روی زندگی 
خصوصــی خودش متمرکز کرده، مثــل اینکه زندگی 
خودش مهم تر اســت از آنچه بقیه در حال انجام آن 
هســتند. بااین حال در صحنه پایانی کــه به نظر من 
یکی از بهترین صحنه های پایانی فیلم ها در دنیاست، 
مادر چیزی در باره فردا می گوید. آیا منظورتان از مادر 

«ایتالیا» است؟ 
به نظر می رسد شــما در ورای هر چیزی، سیاست را 
می بینیــد. من این را یاد گرفته ام که بعد از انتشــار، فیلم 
دیگر مال شما نیست. مخاطب آن را می بیند و تغییرش 
می دهد. ممکن اســت شما به بعضی از جنبه های فیلم 
توجه کافی نکرده باشی ولی جامعه آن را می بیند و روی 
آن نور می انــدازد. اگر بخواهید، می توانید مادر را نمادی 
از ایتالیــا در نظر بگیرید ولی منظور من این نبوده اســت. 
من ترجیح می دهم فیلمی که ساخته ام درباره طبیعت 
انســان و احساسات او باشد. این تفسیری است که من از 

فیلم خودم دارم. 
  هنگام کنفرانس خبری درباره فیلم مارگاریتا یک  �

خبرنگار از او می پرســد: «در این لحظه حساس برای 
جامعه، آیا فکر می کنید فیلم شما در آگاه کردن مردم 
کشــور موفق بوده؟» من می خواهم همین سؤال را از 

شما بپرسم... . 
 هدف از ســاختن فیلم این نیســت که در آگاه کردن 
عموم مردم کشــور موفق باشــد. من فقط می خواهم با 
بیننده های فیلم به عنوان انسان ها ارتباط برقرار کنم. این 
فیلمی درباره همه افراد و همه بشریت است. من با کشور 
بــه طور عام حرف نمی زنم، مخاطــب من تک تک افراد 

جامعه اند و فقط آنها موردعلاقه من هستند. 

خاطره، آسیب روحی و سوگواری در گفت وگوی «شرق» با «نانی مورتی»

ورای هر چیزی سیاست را می بینید
 کیوان کثیریان

حافظ ناظری پیشنهاد بازی 
در «قاتل اهلی» را رد کرد

شــرق: حافظ ناظری پیشنهاد بازی در فیلم «قاتل  �
اهلــی»، به کارگردانی مســعود کیمیایــی را رد کرد. 
ناظری در یادداشــتی نوشت: «دوستان عزیزم چندروز 
پیش در یک جمع خودمانی به دعوت هنرمند برجسته 
و نواندیش، جناب مســعود کیمیایــی عزیز، به همراه 
پدرم حضور پیدا کردم که در آنجا صحبت و پیشــنهاد 
حضور من در فیلم جدید ایشــان به عمل آمد. بعد از 
آن نشست با توجه به شرایط فیلم و برنامه های فشرده 
من پیرامون برگزاری کنسرت های «ناگفته» که از هفته 
آینده آغاز می شود و ضبط اثر دومم که باید در خارج از 
کشور انجام دهم، شرایط را برای حضورم در این فیلم 
مناسب نمی دانم. چراکه من دوست دارم اگر در کاری 
حضور پیدا می کنم با تمام توان، دقت و تمرکزم به آن 
بپردازم و با توجه به شــرایط کنونی ام این امکان برایم 
فراهم نیست.  این اولین باری نیست که پیشنهاد بازی 
در یک فیلم ســینمایی به من داده می شــود. بی شک 
حضور در فیلم استاد مسعود کیمیایی برای هر فردی 
باعث افتخار است. امیدوارم این افتخار در زمانی بهتر 
نصیب من شــود. دلیل سکوتم در این چندروز هم این 
بود که نمی خواســتم به این حواشی دامن بزنم ولی 
افزایش فشــار رسانه ها و افکار عمومی من را وادار به 
بیان این توضیحات کرد.  در پایان از همه شما عزیزانم 
بابت کامنت های مهربانانه و دلواپسانه شما متشکرم. 
یک تشــکر صمیمانه هم از اصحاب رســانه دارم که 
در ایــن مدت تا این حــد به من لطف داشــتند و یک 
عذرخواهی هم به خاطر عدم پاسخ گویی پیرامون این 

مسئله بدهکارم».

خبرسازان

سحر آزاد: سالروز تولــد پدر نقاشــي نوین ایران است 
امــا ایــن روزها یاد او با یــك رویداد دیگــر هم پیوند 
خورده است؛ هنرســتان هایي که پایه گذارشان جلیل 
ضیاپور بوده اســت، به دلیل تصمیم آموزش وپرورش 
براي حذف رشــته نقاشــي از آنها خبرســاز شده اند. 
امروز، پنجم اردیبهشــت، تولد جلیل ضیاپور اســت. 
او کــه متولد بندرانزلی بود بــراي ادامه تحصیلاتش 
راهي تهران شــد، به موســیقي علاقه نشان داد و در 
امتحانات ورودي هم پذیرفته شــد اما گویا اســتادان 
خارجي هنرستان موســیقي به کشورهایشان بازگشته 
بودند و همین موضوع مســیر زندگي او را تغییر داد. 
او به مدرســه صنایع مســتظرفه رفــت و در آنجا به 
یادگیــري تذهیب، نقش قالي، نگارگري، کاشــي کاري 
و... پرداخت. او در ادامه با ورود به دانشکده هنرهاي 
زیباي دانشگاه تهران همین مسیر را طي کرد و با کسب 
مقام اول و دریافت مدال فرهنگي درجه یك در ســال 
تحصیلي ۲۴-۲۵ فارغ التحصیل  شد. او در همان زمان 
بورس دولت فرانســه را دریافت کرد تا در دانشــکده  
ملی و عالــی هنرهای زیبای پاریــس- بوزار تحصیل 
کند.ضیاپور پس از گرفتن مدرك دکترا در ســال ۱۳۲۸ 
به ایران بازگشــت و با همکاری سه نفر از دوستانش، 
انجمــن و مجله «خروس جنگــی» را راه اندازي کرد.
یکي از دغدغه هاي او پس از بازگشــت، آموزش هنر 
و منتقل کردن دانسته هایش به دیگر علاقه مندان هنر 

و اطرافیــان بود. مهشــا ضیاپور، دختر 
این نقاش که او نیز مدرس هنر اســت، 
در مورد این دغدغه به «شــرق» گفت: 
«پــدر تا آخریــن لحظه اي کــه در قید 
حیات بود، دغدغه تدریس داشــت. او 
با دانشجویانش  نزدیکي  بســیار  رابطه 
داشــت و تــا زماني کــه در دانشــگاه 
تدریــس مي کرد، ارتباط با نســل جوان 
حفظ شــد، بعد از آن هــم تعدادي از 

این دانشــجویان که رابطه دوستانه تري با پدر داشتند، 
بــا او در تماس بودند و از همیــن طریق بود که حتي 
تا لحظه هاي پایاني هــم درحال انتقال دانش خود و 
تجزیه و تحلیل و نقد هنر بود».نوشــتن و نقد در هنر 
البته براي او در شــرایطي که جامعه کمتر با هنرهاي 
نوین آشــنا شــده بود و همچنان هنر غالب، نقاشي از 
طبیعت بود، به دور از دشــواري هم نبود. مجله ها یی 
که ضیاپور راه اندازي کرده بود با عنوان هاي کوبیســم 
و کویر توقیف شــدند. بااین حال شــهرت ضیاپور تنها 
به واســطه نظریاتي که در هنر آن روز مطرح مي  کرد، 

نبود. او با آثاري که از اشکال هندسي و 
هنرهاي تزئیني آموخته بود، تابلوهایي 
ارائه کرد که به دلیل نوبودن در ساختار 
نقاشي آن دوره، لقب «پدر نقاشي نوین 
ایران» را بــه خالقش دادند. آخرین کار 
نقاشــي به نام دخترش «مهشا» است 
که در ســال ۷۷ به تصویر کشیده شده 
و بعد از آن به تجویز پزشــك و از آنجا 
که دستانش دیگر او را یاري نمي دادند، 
نتوانســت نقاشــي کنــد. یکــي دیگــر از اقدامات او 
تأســیس هنرســتان هنرهاي زیباي دختران و پسران 
به درخواســت اداره هنرهاي زیبا و مقدمات تأسیس 
دانشکده  هنرهای تزئینی بود. هنوز هم ساختمان هاي 
قدیمي هر دو هنرســتان در پیچ شمیران با قدمت ۶۳ 
ســال پابرجا مانده اند هرچند که این روزها نام آنها نه 
به دلیل قدمت و ســابقه اي که در آمــوزش هنرهاي 
تجسمي و پرورش نقاشان، مجسمه سازان یا عکاسان 
شناخته شده  خبرساز شــده بلکه حذف رشته نقاشي 
که یکي از پایه اي ترین رشــته هاي هنرســتان ها بوده، 

باعث شده اســت تا کارنامه این نوع سیستم آموزشي 
مورد بررسي قرار بگیرد.مهشا ضیاپور در مورد دغدغه 
پدرش از تأســیس هنرســتان ها گفت: «وقتي پدر به 
ایران بازگشــت گفت که دلش نمي خواهد هنر ایران 
به قهقرا برود و دوســت دارد هنر از حالت قدیمي و 
طبیعت گرایي صرف بیرون بیاید، براي همین تصمیم 
گرفــت، زمینــه اي فراهم کنــد که دختران و پســران 
ایراني از پایه با هنر آشــنا شــوند کــه همین موضوع 
بستر تأسیس هنرســتان را به وجود آورد. در آن دوره 
استادانی که در هنرستان تدریس کنند کم بودند و او از 
دوســتانش براي تدریس استفاده کرد».او در پاسخ به 
اینکه جلیل ضیاپور از مســیري که هنرستان ها در این 
سال ها طي کرده اند، رضایت داشت، چنین عنوان کرد: 
«او هنرســتان را پایه گذاري و مدتي هم در آن تدریس 
کرد اما بعدا مســئولان دیگري وارد هنرســتان شدند 
اما همیشــه یك رضایت دروني از تأسیس هنرستان و 
اختصاص چنین فضایي براي پرورش درست جوانان 
ایراني داشــت. هنوز در ســالروز تولد یا درگذشت پدر 
در هنرستان پســران برنامه هایي ترتیب داده مي شود، 
عکس او روي دیوار هنرستان هست و نام او همچنان 
در هنرستان پابرجا مانده اســت».دختر ضیاپور اما از 
یك موضوع گلایه هم دارد و آن ناآشنایي نسل جوان 
با پیش کسوتان هنر است و در مقایسه با گذشته گفت 

که نسل قبلي تشنه یادگیري بودند.

به بهانه تولد جلیل ضیاپور
عکسی که هنوز  روي دیوار پابرجاست

امیر گنجوى . ترجمه: زینب حق شناس

چهارسالگی « هزارصدا»
شرق: پس از وقفه ای هفت ماهه، برنامه مسابقه  �

موسیقی « هزارصدا» ۱۶ اردیبهشت در فرهنگ سرای 
ارســباران برگزار خواهد شــد. این برنامــه که اولین 
برنامه معرفی استعدادها و چهره های تازه موسیقی 
در داخــل کشــور اســت، از شــهریور ۹۲ در همین 
فرهنگ سرای ارسباران آغاز و از همان ابتدا با استقبال 
گسترده علاقه مندان به موسیقی و خوانندگان جوان 
مواجه شــد و هر مــاه در آن بســیاری از چهره های 
برجسته موسیقی به داوری آثار و اجراهای بسیاری از 
چهره های مستعد و اغلب حرفه ای و نیمه حرفه ای 
موسیقی نشستند که بازتاب نسبتا گسترده ای هم در 
مطبوعات داشــت. از جمله چهره های مطرحی که 
به داوری در این برنامه نشســتند، استاد محمدعلی 
بهمنی، اســتادناصر چشــم آذر، عبدالجبار کاکایی، 
فواد حجازی، افشــین یداللهی، مانی رهنما، حمید 
حامی، پــدرام کشــتکار، محمدرضا صادقــی، پویا 
نیکپور، مهــرداد نصرتی، نیما مســیحا، بابک زرین، 
بنیامیــن بهادری، افشــین مقدم، بابــک صحرایی و 
بسیاری دیگر از چهره های مطرح موسیقی بودند که 
در زمینه آهنگ سازی و تنظیم، ترانه و خوانندگی به 
ارائه نظرات خود پرداختند. «هزارصدا» در سال دوم 
خود؛ یعنی در سال ۱۳۹۳ بخش مسابقه ساز و آواز 
و تصنیف موســیقی دستگاهی ایران را هم به عنوان 
یک بخش مجزا بــه برنامه های خود اضافه کرد که 
آن برنامه هم اولین مســابقه رسمی ســازو آواز در 
تاریخ موسیقی ایران بود و چهره های شناخته شده ای 
چون استادان نادر گلچین، عبدالحسین مختاباد، علی 
جهاندار، حسام الدین ســراج، هادی منتظری، میلاد 
کیایی، ناصر فیض، عباس ســجادی، کیوان ســاکت، 
مهران مهرنیا، حســین پرنیا، حسین علیشاپور و... در 
آن برنامه به ارائه نظرات خود و راهنمایی خوانندگان 
و گروه های جوان پرداختند. این برنامه بعدا با توجه 
به تغییر و تحولاتی که در مدیریت سازمان فرهنگی 
- هنری شــهرداری تهــران به وجود آمــده بود، در 
فرهنگ ســرای ارسباران متوقف شــد و با مساعدت 
ســیدعباس ســجادی، مدیر هنرمند فرهنگ ســرای 
نیاوران به آن محل انتقــال یافت و هم اکنون با نظر 
مســاعد مدیریت جدید ســازمان فرهنگی - هنری 
شهرداری تهران به خانه اصلی خود بازگشته است. 
بنابــر اعلام آرش نصیری طــراح، مدیر و مجری این 
برنامه، اولین برنامه  هزارصدای ســال ۹۵ در ساعت 
۱۵ پنجشنبه شــانزدهم اردیبهشت در فرهنگ سرای 
ارســباران آغاز خواهد شــد. نصیری همچنین اعلام 
کرد اســامی داوران این برنامه تــا آخر هفته جاری 

اطلاع رسانی خواهد شد.  

زیر آسمان فیروزه اى


